
  عربي زبان 

فسيلة الجوز: نهـال گـردو (رد   ») / 4«و » 3«هاي  گيرم (رد گزينه مي جز / فقط ... مشورت گيرم ... به مشورت نمي :ـ لا أستشير ... إلاّ» 2«گزينه  -1
  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)») 4«و » 1«هاي  گزينه

  ») 3«ها (رد گزينه  الفلوات: بيابان») / 3«و » 2«هاي  اند. (رد گزينه تهيم: تشنه و سرگردان») / 1«ـ سل: بپرس (رد گزينه » 4«گزينه  - 2

  پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (

 ـ») / 2«البحار: درياهـا (رد گزينـه   ») / 4«الحية: زنده (رد گزينه ») / 4«زنند (رد گزينه  كنند، تخمين مي ـ يقدر: برآورد مي» 1«گزينه  - 3 ن: يالملاي
  ه)(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجم») 4«و » 3«هاي  ها (رد گزينه ميليون

شرٌّ مـن البهـائم:   ») / 4«، شد (رد گزينه غلبت شهوتهُ عقلهَ: شهوتش بر عقلش چيره شود») / 4«و » 1«هاي  ـ من: هركس (رد گزينه» 3«گزينه  - 4
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه) ») 4«و » 2«هاي  بدتر از چارپايان است. (رد گزينه

و » 2«هـاي   جعلَ: گذاشته شد، قرار داده شد (رد گزينه») / 4«شود (رد گزينه  يضيق: تنگ مي») / 4«د گزينه ـ كلّ وعاء: هر ظرفي (ر» 1«گزينه  - 5
  دهم ـ درس سوم ـ ترجمه)دواز(پورمهدي) (پايه ») 4«و » 3«هاي  شود (رد گزينه يتّسع: فراخ مي») / 3«

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 6

  اها ... ترين صد قطعاً زشت»: 1«گزينه 

  بدترين مردم ... »: 2«گزينه 

  (تركيبي ـ ترجمه)(پورمهدي) دهند.  خدا داناتر است به آنچه كه انجام مي»: 3«گزينه 

   )رجمهتـ تركيبي (پورمهدي) (...» آن نوجوان را گرامي داشت پس «ـ ترجمه درست: » 2«گزينه  - 7

انسان با حيوانـات: مـا    است چه ستمگر») / 3«) / ديدم: رأيت، شاهدت (رد گزينه »1«ـ يك صحنه دردآور: مشهداً مؤلماً (رد گزينه » 2«گزينه  - 8
  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ تعريب)») 4«و » 3«هاي  أظلم الإنسان للحيوانات (رد گزينه

  ها: اشاره دارند. ترجمه گزينه» بازگشت نتيجه كارهاي خوب و بد به سمت خودمان«ـ بيت صورت سؤال و اين گزينه هر دو به » 4«گزينه  - 9

  ترين بندگان خدا، سودمندترينشان براي بندگانش است.  محبوب»: 1«گزينه 

  كنند.  خودشان ستم ميما به آنان ستم نكرديم اما »: 2«گزينه 

  داند.  هرچه از نيكي انجام دهيد خدا آن را مي»: 3«گزينه 

  مفهوم)درس سوم ـ يازدهم ـ  پايه(پورمهدي) (كنيد.  اگر نيكي كنيد براي خودتان نيكي مي»: 4«گزينه 

  ) گذاري ـ حركتتركيبي (پورمهدي) ( يسجلْ ـ يسجلَ» 1«گزينه  -10

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 11

  نيست معرفّ بالعلم»: 1«گزينه 

  اسم الفاعل  اسم المفعول»: 2«گزينه 

   )ـ تجزيه و تركيبتركيبي (پورمهدي) (نيست  اسم الفاعل»: 3«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -12

  »الطلّاّب«فاعله  »الموظَّفة«فاعله »: 1«گزينه 

  مفعولٌ اسم المفعول / فاعلٌ اسم الفاعل»: 2«گزينه 

  )ـ تجزيه و تركيب(تركيبي (پورمهدي) معرفة (أل)  معرفة (علم)»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -13

  ماضيه: قدَم ماضيه: تقَدم»: 1«گزينه 

  نكرة معرفة»: 2«گزينه 

  )ـ تجزيه و تركيب(تركيبي (پورمهدي) معرب  مبني»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -14

  اي براي حفظ انسان مقابل بارش باران: شكار (المظلةّ: چتر) وسيله»: 1«گزينه 

  (الجوز: گردو) اي كه پوست آن سخت و غيرقابل خوردن است: نهال ميوه»: 2«زينه گ

  كند: جوانان (الدودة: كرم)  حيوان كوچكي كه زيرزمين زندگي مي»: 3«گزينه 

  واژگان) ـ تركيبي (پورمهدي) (پايان روز و آغاز تاريكي شب: شامگاه »: 4«گزينه 

 واژگان)ـ (تركيبي (پورمهدي) » عجائز«شود  مي» رزنعجوز: پيرمرد، پي«ـ جمع مكسر » 1«گزينه  - 15

 

 



 اسم تفضيل است. » خير: بهترين«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  -16

  خير: نيكي»: 1«گزينه 

  أحب: دوست دارم »: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ قواعد)أحسنَ: نيكوكاري كرد، اسم تفضيل نيستند. »: 4«گزينه 

  ها:  بررسي ساير گزينه ـ» 4«گزينه  -17

  تجعلْ: جواب شرطاشتريت: فعل شرط ما: اسم شرط»: 1«گزينه 

  يستعملْ: جواب شرطيجمع: فعل شرط ما: اسم شرط»: 2«گزينه 

  يعلم: جواب شرط: فعل شرطتفعلْ سم شرطما: ا»: 3«گزينه 

   (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)ما: اسم پرسشي است و از شرط و جواب آن خبري نيست. »: 4«گزينه 

ها اسلوب استثناء است زيرا مستثني و مستثني منه هر  اما در ساير گزينه ـ در اين گزينه حصر آمده، زيرا مستثني منه محذوف است» 1«گزينه  - 18
  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)اند.  دو ذكر شده

  ها:  ـ بررسي گزينه» 3«گزينه  -19

  كرامالـ»: 1«گزينه 

  ماءالـ»: 2«گزينه 

  : وجود ندارد »3«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) غراب الـلـ»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي گزينه» 2«گزينه  - 20

  مانند (مضارع اخباري) يسهرون: بيدار مي»: 1«گزينه 

  ارع التزامي) وا: تا تغيير دهند (مضحتّي يغير»: 2«گزينه 

  داد (ماضي استمراري) كان يأمر: دستور مي»: 3«گزينه 

 (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) لم تساعد: كمك نكرد (ماضي ساده يا نقلي) »: 4«گزينه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


